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  شبح ايدئولوژي
  اسلاوي ژيژك

  امين قضايی: ترجمه 
  )بخش اول( 
  
  نقد ايدئولوژي ، امروزه ؟ / 1

گونه  افق انگاره تاريخي در معرض تغيير قرار مي گيرد ، خود را در شرايط به خصوصي  مي يابيم                      با تعمقي ساده بر اينكه  چ      
(  طبيعت      -تا ده يا بيست سال پيش  نظام توليد            .    و  مجبور مي شويم اين موقعيت سخت گيرانه از انگاره ايدئولوژي را بپذيريم                     

نظامي ثابت تصور مي شد ، در حاليكه هرآس مشغول تصور  اشكال                 )   مولد انسان با طبيعت و منابع طبيعي         –روابط بهره آشانه     
؛  )فاشيسم يا آمونيسم به مثابه بديل هايي براي  سرمايه داري ليبرال             (  مختلفي براي  سازماندهي اجتماعي نظام توليد  وتجارت بود             

ه اي جدي  به بديل هاي ممكن براي نظام          اما اينك فردريك جيمسون هوشمندانه خاطر نشان ساخت آه امروزه ديگر هيچ آس به گون               
 اذهان  عامه   با تصورات  آزار دهنده نابودي طبيعت  و محو آل حيات بر روي                        سرمايه داري توجه نشان نمي دهد ، در حاليكه           

اري ليبرال  آسانتر است تا  تغيير معتدلانه تري در  شيوه توليد  ، گويي سرمايه د                      »   پايان جهان   « تصور   –آره زمين روبروست     
بنابراين  فرد مي تواند به طور قاطع  ... است آه حتي در شرايط  فاجعه اآولوژيكي جهاني نيز دوام مي يابد     »  واقعي  «  امري آنچنان   

مدعي موجوديت ايدئولوژي  به صورت ماتريكس توليدي شود آه رابطه بين امر پديدار و نا پديدار، بين امر  قابل تصور و غيرقابل 
  . نيز  تغييرات در اين روابط را تنظيم مي نمايدتصور و 

مي توان به آساني تشخيص داد ، مثلا وقتي آه رويدادي آه آاملا خبر از  بعد يا » قديمي« و » نو«  اين ماتريكس را در ديالكتيك 
 در منطق نظم موجود  نقش        دوراني آاملا جديد مي دهد  تداوم يا بازگشت به گذشته دانسته مي شود  يا برعكس رويدادي آه  آاملا                        

مثال بارز اين حالت  اخير براي ان دسته از منتخبين مارآسيسم صادق است آه                      .    بسته است   گسستي بنيادين به شمار مي رود              
جامعه سرمايه داري متاخر ما را فرماسيون اجتماعي جديدي به حساب مي آورند آه ديگر از پويه هاي سرمايه داري آه مارآس                             

با اين وجود براي احراز از اين مثال مستعمل و بي مصرف اجازه دهيد به حوزه سكسوآليته                      .    يف نموده تبعيت نمي آنند     آنرا توص 
از انجايي  .  يكي از چيزهاي مبتذل امروزه اين است آه سكسِ   سايبر يا مجازي  گسستي بنيادين با گذشته ايجاد مي آند                       .  روي آوريم 

مخالفت با  لذت خودارضا آننده را از بين مي برد آه  تنها پشتيبان آن   » ديگري واقعي « عي با     آه در اين سكس ، تماس جنسي  واق        
پاسخ لكاني به اين تصور اين است آه ما            ...   سكس ، هرزه نگاري يا جنس مجازي آامپيوتري است               –يك ديگري مجازي ، تلفن        

تز لكان اين است آه هيچ  .   سكس دخولي يا  مجازي افشا نماييمبه قول معروف ممكن را پيش از » سكس واقعي« مجبوريم اسطوره 
.  پيشتر ذاتا يك خيال است    )  آنشي با  شريكي از گوشت  وخون       (  رابطه جنسي واقعي وجود ندارد يعني ساختار  عمل جنسي واقعي ،            

زي آه در آن يك دستكش  محرك           به عبارت ديگر، سكس مجا     .    ديگري تنها  پيشتيبان اين طرح افكني خيالي ماست          »  واقعي«  بدن  
آنچه را آه بر روي صفحه مي بينيم شبيه سازي مي آند و  آارهايي مانند آن ،  تحريف عظيمي در سكس واقعي نيستند ، چنين                                        

  . سكسي به سادگي بازنمود و آشكارسازي  ساختار خيالي  نفهته در سكس واقعي است
 روشنفكران  ليبرال غربي به ظهور دولت هاي جديد در جريان فروپاشي                          يك مثال بارز از سوء تعبيرهايي متقابل واآنش              

 ملت مي پنداشتند در حاليكه انچه با -سوسياليسم واقعا موجود در  اروپاي  شرقي است آه آنرا بازگشت به سنت قرن نوزدهمي دولت
ني بر انگاره  شهروند انتزاعي هويت           ملت هاي  سنتي مبت       -آن سرو آار داشتيم موردي آاملا برعكس بود يعني اضمحلال دولت               

 جهت توصيف  اين وضعيت جديد ، اخيرا  اين                Etienne Balibarاتين باليبار    .    يافته با نظم حقوقي مطابق با قانون اساسي           
ي شبح قديمي لوياتان طفيل   .  »  ديگر هيچ دولت مطبوعي در اروپا وجود ندارد        «  عبارت مارآسيستي قديمي را به آار برده است آه            

از يك طرف    .   ِ  جامعه  آه از بالا آنرا توتاليزه مي نمايد هر چه بيشتر  از هر طرف فرسوده مي گردد                                       Lebensweltبر   
 اگرچه برخي از انها صورا  مانند  دولت هاي قدرتمند شكل گرفته اند ديگر هيچ دولتي به                     –اجتماعات قومي جديد رو به ظهور اند         

نمونه بارز  .  (   مدرن   وجود ندارد چرا آه انها ناف ميان اجتماعات نژادي و دولت را نبريدند                  معناي دولت  اروپايي مطبوع  عصر      
از طرف ديگر ، پيونده هاي       )  .  آن  روسيه است  آه مافياي محلي پيشتر  آارآرد نوعي  از  ساختار  قدرت موازي را داراست                              

مانند اتحاديه  (   تا آارتل هاي مافيا و انجمن هاي سياسي  بين دول                فرامليتي متعددي وجود دارد  از سرمايه داري چند مليتي گرفته             
  ).اروپا
  

خاصيت  فرامليتي    .    دو دليل براي محدوديت اين قدرت دولتي وجود دارد آه هر آدام از انها براي تاييد اين روال آافي است                             
اين واقعيت منعكس مي شود آه امروزه  مبارزات فرسايش قدرت دولت  از هر دو سوي  در .  بحران  اآولوژيكي و  تهديد هسته اي

و  آاميونيتارينيسم     )  نيرويي براي فرسايش دولت از بالا        (  »  آسموپوليتيكال«  سياسي بنيادين ميان  دموآراسي ليبرال  جهانشمول           
اليبار  بار ديگر نشان     و همانطور آه  ب    .    در جريان است  )  آه نيرويي است براي فرسايش دولت از پايين        (  پوپوليسم ارگانيكي جديد    

داده اين خصومت  را نه تضادي بيروني بايد تصور نمودو نه رابطه اي متمم ميان دو قطب آه يك قطب ، افراط هاي طرف مقابل                               
  بدين معني آه ما دو امر بسيار جهانشمول داريم  خرده ريشه هاي قومي  آه به مردم احساس تعلقاتي مي دهد .( را متعادل مي  نمايد



بلكه در يك مفهوم آاملا هگلي ، هر قطب خصومت در ذات سويه متضاد خود نهفته است ، به طوريكه                       )  و بنابراين موقيت را تثبيت مي آند       
به سبب خاصيت ذاتي  .    هر گاه بكوشيم قطب متضاد را براي خود به چنگ آوريم ودر خود رفع سازيم انرا به عنوان يك تضاد ايجاب مي نماييم                       

 است آه بايد از دام هاي  ليبرال دموآراتيك آه بر وقايع هولناك و حتي  پتانسيل هاي هولناك تر انچه آه امروزه در روسيه  و                                       اين دو قطب  
آه واعظ پيوند جديدي ميان » اروپاگرايي« ايدئولوژي هژموني جديدي از: ديگر آشورهاي استقلال يافته از آمونيسم جاري است اجتناب نماييم 

امپرياليسم ملي  )  و در طرف مقابل     (     به مثابه پادزهري براي نفوذ تباهي آننده ي اصل يهودي بازار و اتميسم اجتماعي ،                           جامعه و دولت   
ِ   پوپوليسم ارگانيكي فرد بايد به نگاهي                        .    ارتودوآس به مثابه پادزهري براي فردگرايي غربي و مانند آن                جهت مبارزه با اين اشكال جديد 

 انچه فضا را براي پوپوليسم ارگانيكي باز         -. دموآراتيك تن دهد   -خته  و به موشكافي انتقادي  خودِ جهانشمولگرايي  ليبرال            انتقادي به خود پردا   
  .  مي گشايد همين نقطه ضعف  و نادرستي خودِ  جهانشمول گرايي است

زه  براي انكار مفهوم ايدئولوژي شتاب به خرج داده مي            با اين وجود اين نمونه هاي مشابه از واقعيتِ  انگاره ايدئولوژي  دليل اينكه چرا امرو                   
 عامل –آيا نقد ايدئولوژي مستلزم  جايگاهي ممتاز به نوعي فارغ از آشفتگي هاي زندگي اجتماعي نيست آه سوژه . شود را نيز آشكار مي سازد

 مي نمايد ؟  آيا  همين ادعاي   دستيابي به جايگاهي ممتاز  خود را قادر  به درك   مكانيزم پنهاني مي گرداند   آه  امر پديدار وناپديدار را تنظيم  
آشكارترين حالت ايدئولوژي نيست؟  در نتيجه با رجوع به  موقعيت آنوني تاملات معرفت شناسانه ، آيا انگاره ايدئولوژي خود شكست دهنده                               

رابطه بازنمايي ميان انديشه و  واقعيت       (  سانه ي اشكارا منسوخي     نيست ؟ پس چرا ما بايد به اين  انگاره با وجود چنين  دلالت هاي معرفت شنا                  
ايدئولوژي «  وفادار بمانيم ؟ آيا ابهام مطلق و خاصيت  انحصارگر آن به خودي خود دليلي آافي براي رها نمودن اين مفهوم نيست ؟                             )و غيره   

 واقعيتي اجتماعي را در  ظاهرِ  مجموعه اي از باورهاي عملگرا را مي توان هر چيزي از گرايشي انديشمندانه  برشمرد آه وابستگي اش  به» 
آه   پنهان مي سازد ، هر چيزي از  محيطي ناگزير آه در آن افراد روابط خود با ساختاري اجتماعي را با ايده هاي آاذبي سپري مي آنند                                          

 آنيم از ان اجتناب آنيم ظاهر مي شود در حاليكه  آنرا              ايدئولوژي به نظر در جايي آه تلاش مي         .  قدرت سياسي مسلط را مشروعيت مي بخشد      
  .در آنجايي آه انتظار يافتنش را داريم نمي يابيم 

.  تقبيح مي گردد مي توان مطمئن بود آه امر مقابل آن نيز آمتر ايدئولوژيكي نيست               »  برتري ايدئولوژيكي «   وقتي برخي از رويه ها  به عنوان          
 آه عموما به عنوان ايدئولوژي پذيرفته شده است  دروني  آردن برخي از شرايط محدود تاريخي است ، مانند                           براي مثال در ميان رويه هايي      

گرفته تا   تفسير ايدز به عنوان        »  طبيعت چيزها   «   از بنيان گذاري سلطه مردانه در       (  عمل تشخيص يك ضرورت والاتر در رويدادي تصادفي          
خود مواجه مي شويم  به نظر مي آيد آه در           »عشق واقعي   «  ، يا  در سطحي خصوصي تر ، هنگامي آه با          تنبيه  زندگي گناه آارانه انسان مدرن      

تمامي طول زندگي خود منتظر چنين لحظه اي  بوديم  گويي به گونه اي اسرار آميز تمامي  زندگي گذشته ما ، ما را به اين رويارويي منتهي                                    
با اين وجود آيا رويه مخالف ان       .    ر واقعي ،  دروني   و نمادپردازي  شده و معناي خاصي مي يابد                بنابراين تصادف احمقانه ام   ...)      نموده است 

از درمان روانكاوانه  گرفته  آه يكي از          (  يعني ناتواني از تشخيص ضرورت   و بدفهمي آن به عنوان تصادفي ناچيز نيز ايدئولوژيكي نيست                      
 اين تصور است آه  لغزش هاي زباني  يك لغزش محض اند و هيچ دلالتي ندارند تا  حوزه                             اشكال عمده آن مقاومت تحليلگر  در اصرار بر           

سرمايه (  اقتصاد آه برتري ايدئولوژيكي ان تقليل دادن بحران به  رخدادي آاملا تصادفي و بيروني است بنابراين از درك منطق ذاتي  سيستم                             
دئولوژي دقيقا برعكس دروني سازي شرايط تصادفي بيروني است يعني بيروني آردن               در اين حالت اي   ).  در توليد بحران غافل مي ماند      )  داري

و وظيفه نقد ايدئولوژي در اينجا دقيقا  تشخيص ضرورت نهفته در انچيزي است آه علي الظاهر يك تصادف محض به . نتايج ضرورتي دروني 
  .نظر مي آيد

اولين چيزي آه به چشم مي خورد         .  نه هاي غربي در مورد جنگ بوسني است           جديدترين مورد اخير  واژگوني ساده  در روش گزارش رسا              
  :  است آه در انجا ما  يك شخصيت سازي ايدئولوژيكي متعارف را داشتيم 1991تباين اين گزارش ها با گزارش هاي جنگ خيلج فارس سال 

 ها در عراق،  رسانه ها نهايتا  نبرد را به مبارزه اي با                    به جاي تهيه اطلاعات موجود در روندهاي اجتماعي ، سياسي يا مذهبي  و  آشمكش                   
حتي بيش از نابودي     .  صدام حسين ، يك  شخصيت شيطاني  يك ياغي آه خود را از جوامع متمدن بين المللي محروم ساخته است، تقليل دادند                              

اما در مورد بوسني ، به       .     چهره شكست خورده    نيروهاي عراقي هدف اصلي  روان شناسانه معرفي گرديد يعني  تحقير صدام به عنوان  يك                      
رغم موارد منحصر به فرد  شخصيت پليد و ديوسيرت ميلوسويچ رئيس جمهور صرب گرايش غالب آنرا  از مشاهده گري شبه انسان شناسانه                            

ر پيشي مي گيرند ؛ زخم هاي صد         رسانه ها در دادن درس هايي به ما  از  پيش زمينه  نژادي و  مذهبي اين نبرد بر يكديگ                         .    بررسي مي نمود  
سال پيش دوباره سر باز آرده  وبيرون زده است ، به طوريكه براي درك ريشه هاي اين جنگ نه تنها  تاريخ يوگسلاوي  بلكه بياد تاريخ آل                                     

 گرفت ،  تنها بايد سعي        بنابراين در جنگ بوسني به سادگي نمي توان طرف يك جانب را             .    شبه جزيره بالكان از زمان قرون وسطي را بدانيم            
با اين حال اين رويه وارونه  مستلزم پيچيده           ...  آرد پيش زمينه اين منظره وحشيانه را آه مخالف نظام ارزشهاي متمدن ماست  به دست آورد                     

  . سازي ايدئولوژيكي است  آه زيرآانه تر از ديوسازي از صدام حسين است
به ما آمك مي آند تا از          »  پيچيدگي رويدادها «  روي شكل مي گيرد ؟ به طور ناپخته  احاله به                  چنين پيچيده سازي ايدئولوژيكي دقيقا  ازچه            

اين طرز برخورد راحت مشاهده گر دور از ماجرا و احاله به زمينه به قول معروف پيچيده منازعات مذهبي و                            .    مسئوليت عمل رهايي يابيم    
 يعني طفره روي از اين حقيقت تلخ   آه              –تا از پذيرش مسئوليت بالكان طفره  رود           نژادي  در آشورهاي بالكان  ، غرب را قادر مي سازد                   

جنگ بالكان جدا از موردي مانند منازعه  نژادي غير عادي  نتيجه مستقيم شكست غرب در فهم پويه سياسي تجزيه يوگسلاوي و ماحصل                                        
  . است» پاآسازي نژادي « حمايت خاموش غرب از 

انگاره .     با  واژگوني مشابه اي از  مسئله سازي شالوده شكنانة  مفهوم گناه سوژه و  مسئوليت شخصي مواجه مي شويم                            در قلمرو نظريه ، ما     
سوژه اي آه از منظر  اخلاقي و بزهكارانه  آاملا مسئولِ  اعمال اش مي باشد  به اين نياز ايدئولوژيكي آمك مي آند  تا بافت پيچيده و هميشه                                    

ِ  پيش          گفتماني را  آه نه تنها زمينه را براي سوژه مهيا مي آنند بلكه  همچنين مختصات معناي آنرا نيز                              –انگاره هاي تاريخي     پيشتر موثر 
يكي از نقد هاي هميشگي  چپ . سيستم مي تواند طوري عمل نمايد آه علت خطاها  تنها گناه ِ  سوژة مسئول باشد : تعريف مي آند،  پنهان نمايد 

.   اين است آه  انتسابِ  گناه  ومسئوليت شخصي ما را از آاوش در شرايط محيطي مشخص  آن خطا در مسئله معاف مي سازد             گرايانه از قانون  



« مانند (  اخلاقي نسبت دادن شرايط اخلاقي به ميزان  بالاي بزهكاري در ميان  آمريكايي هاي آفريقايي را يادآور شويم              -آافي است  عمل اآثرا    
اين انتساب مانع  هرگونه تحليلي از شرايط  اقتصادي ، سياسي ، ايدئولوژيكي                          )  :  و غيره    »  حساسيت اخلاقي    «  ،  »  سرشت  بزهكارانه   

  . آمريكايي هاي آفريقايي مي شود
گري ، در افراطي ترين شكل خود  ، خود شكست دهنده نيست  چرا آه ما را به اين آلبي                            »   سرزنش نمودن ِ  پيشامدها        «   اما آيا اين منطق        

ما به جاي ان آه اينقدر خشن باشيم خوب خواهيم  بود             «    فراموش نشدني و نه آمتر ايدئولوژيكي گفته ي برشت در اپراي تريپني نمي آشاند ؟                  
ه به عبارت ديگر ، آيا ما ، سوژه هاي سخن گو، هميشه پيشتر در حال برشمردن پيشامدهايي نيستيم آ                       »  فقط اگر پيشامد ها اينقدر خشن نبودند       

  فضاي فعاليت ما را از پيش معين مي آنند ؟ 
 يك مثال مشخص تر  ابهام نامعلومي است آه در نقد مترقيِ  متعارف  از روانكاوي به آار گرفته مي شود ؟  در اينجا انتقاد اين است آه  تفسير 

 با ارجاع مستقيم به رانه مرگ ، علل واقعي اين تخريب روانكاوي  از فلاآت  و رنج ذهني  با رجوع به  عقده هاي  ليبينال  ناخوداگاه و يا حتي                    
بيان نهايي نظري  اين نقد  روانكاوي در احياي مجدد اين تصور است آه  علت آسيب هاي رواني را در  سوء رفتار جنسي                             .را پنهان مي سازد   

به جاي تحليل    .     آشف خود را فاش مي سازد         دوران طفوليت مي جويد  ، فرويد با معرفي خاستگاه خيالي  آسيب  رواني   به قولي حقيقت                              
 به ما    –مشخص شرايط اجتماعي بيروني  و واقعي ، مانند خانواده پدرشاهي و نقش ان در آليت  توليد مثل نظام سرمايه داري  و مانند آن                                        

گ منتهي مي شود ، رانه مرگ تحويل ما          داستانِ   عدم تعادل  ليبينال حل ناشده  تحويل داده مي شود، به جاي تحليل شرايط اجتماعي آه به جن                        
دانسته مي شود دوراني  آه ما بايد           »    بلوغ«  به جاي تغيير روابط اجتماعي ،  چاره آار در تغيير رواني دروني در هنگام                          .    داده مي شود   

جتماعي  به مثابه نمودي از عقده حل          از اين ديدگاه ،  بسياري از تلاش ها براي تغيير واقعيت ا                .  واقعيت اجتماعي را آنگونه آه هست بپذيريم        
آيا چنين تصوري از  يك ياغي آه با مقاومت غير عقلاني در برابر  قدرت اجتماعي آشش هاي رواني حل نشده ي .  نشده اوديپ تقبيح مي گردد

 داد ، بيروني آردن علت در        خود را بروز مي دهد ،  ايدئولوژي در ناب ترين شكل خود نيست ؟  با اين وجود همانطور آه ژاآلين رز نشان                              
با .    شرايط اجتماعي  آمتر از آن ايدئولوژيكي نيست ، چرا آه سوژه را  قادر مي سازد تا از  مواجهه با واقعيت ميل خودش اجتناب نمايد                                         

بطه بيروني ساده استقبال وي از  آسيب به منزله يك را. بيروني آردن علت از سوژه ، سوژه ديگر نقشي در آنچه براي وي اتفاق مي افتد ندارد    
  . بدون نقش  تهييج هسته ميل نامعلوم  او ،  پيشامد آسيب رسان توازن رواني او را از بيرون  برهم مي زند:  مي آند

ي در  تناقض تمامي اين موارد در اين است آه پا بيرون نهادن از انچه ما به عنوان ايدئولوژي تجربه مي آنيم خود شكلي از به اسارت ايدئولوژ                           
 در آلمان   Neues Forumيك نمونه متقابل غير ايدئولوژيك آه  تمامي اشكال متعارف ايدئولوژيك را  در بر مي گيرد  نقش                             .  آمدن است 

نكته اي آه در ان يك ايدئولوژي شكلي لفظي به خود مي              :    در سرنوشت آن بعد اخلاقي ذاتا تراژيكي وجود دارد         .  شرقي پس از فروپاشي است    
 Neues.  از روابط قدرت موجود آارآرد يابد      )  مارآس(  »  مشروعيت سازي  آلبي مسلكانه عيني        «  عث مي شود تا به عنوان يك       گيرد و با  
Forum                                    شامل گروه هايي از روشنفكران آتشي مزاج است  آه سوسياليسم را به جد  پذيرفته و همه چيز را به مخاطره مي اندازند تا  نظام 

البته عقيده   .    و آنرا با راه سومي اتوپيايي فراسوي نظام سرمايه داري و سوسياليسم واقعا موجود جايگزين نمايند                     مصالحه جوي را نابود نموده     
و پافشاري صادقانه آنها  آه براي بازگرداندن سرمايه داري  عمل نمي آرد نشان از هيچ چيز جز يك توهم خيالي نداشت؛ با اين وجود   مي                                      

هيچ يك از روابط واقعي      :  به معناي واقعي آلمه غير ايدئولوژيكي بود           )  به عنوان توهمي سراسر بي بنياد       (  توهمي  توانستيم بگوييم آه چنين      
  .قدرت را به شكل ايدئولوژيكي معكوس منعكس نمي آرد

ايدئولوژي هيچ  .    وددرس نظري آه مي توان از اين مورد گرفت اين است آه مفهوم ايدئولوژي را بايد ازقيد مسئله بازنمايي گرانه رها نم                                  
يك نقطه نگاه سياسي     :    مي توان خلاصه آرد      .  و  با خطا و بازنمايي تحريف آننده محتواي اجتماعي اش ندارد              »  فريب  وتوهم     «  ارتباطي با   

 نقطه نگاه سياسي     نسبت به محتواي ابژآتيواش مي تواند آاملا دقيق  و درست  و با اين حال آاملا ايدئولوژيكي باشد و برعكس ايده اي آه يك                             
با ملاحظه به حقيقت    .    در مورد  محتواي اجتماعي خود مي دهد مي تواند آاملا برخطا باشد اما درباره محتوايش آاملا غير ايدئولوژيكي باشد                       

هاي  آه فروپاشي رژيم آمونيستي را  گشايشي براي ابداع شكل جديدي از  فضاي اجتماعي فراسوي  محدوده                          –  Neues Forumواقع ،   
 آساني آه  بر سريع ترين الحاق ممكن به آلمان غربي شرط               Neues Forumبرخلاف  .   بي ترديد در اشتباه بود        -سرمايه داري مي دانست   

  گروهي از    Neues Forumمي بستند يعني از وارد شدن آشورشان به  نظام سرمايه داري جهاني سخن مي راندند ، براي آنها هواداران                         
چرا ؟  پذيرش انطابق گرايانه . اين موضع گيري آاملا درست است و با اين حال آاملا ايدئولوژيكي است .  ان وار بيش نبودندخيال بافاني قهرم

مدل آلمان غربي  دلالت بر باوري ايدئولوژيكي به  آارآرد غير آنتاگونيسمي  و  غير چالش  برانگيزِ   وضعيت اجتماعي سرمايه داري متاخر                            
بوسيله همين  )  بشارت دهندگي اش   (     گرچه  نسبت به محتواي واقعي اش توهم آميز است                     Neues Forumول يعني    دارد ، موقعيت ا     

يك راه براي تصور اين امر در نظر .  موقعيت گزاف  و رسوايي بشارت ، مويد اگاهي از آنتاگونيسم  متعلق به نظام سرمايه داري متاخر است 
آن حقيقت ساختاري داستاني دارد ؛ در  ماههاي پر سراسيمه عبور از سوسياليسم واقعا موجود به سرمايه                   گرفتن اين تز لكاني است آه بر طبق         

يكي از وظايف  نقد      .  داري  ، داستان راه سوم تنها موضوعي است آه در آن آنتاگونيسمِ  اجتماعي موجود در نظام سرمايه داري  زدوده نشد                              
 در ظاهر داستان يعني  در ظاهر  روايت              –تشخيص عناصري از  نظم اجتماعي موجود آه            :   استپست مدرن از ايدئولوژي در اينجا نهفته           

 به خاصيت انتاگونيستي سيستم  توجه نشان مي دهد  و بنابراين ما را از تاييد  هويت                             –اتوپيايي ممكن اما  تاريخ هاي بديل شكست خورده               
  . ساختگي اين سيستم  دور مي آند
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اما   ما  در تمامي اين تحليل هاي خاص   وفاقد عموميت   در حالي نقد ايدئولوژي را به آار برديم   آه پرسش آغازين ما درباره مفهوم                                                    
رچه ما را به نتايج     تا آنون پيش فهمي خود انگيخته  ما را به پيش برده است آه اگ                 .  ايدئولوژي در اين موارد  از پيش فرض  گرفته شده است              

براي مثال ما تلويحا وانمود مي آنيم آه مي دانيم چه چيزي  ايدئولوژي                  .  متناقض رساند اما نبايد آنرا ناچيز پنداشته و بايد بيشتر روشن گردد               
باقي ماند در حاليكه      به مجرد انكه مكتب فرانكفورت نقد اقتصاد سياسي را به عنوان مبناي خود پذيرفت  در حيطه نقد ايدئولوژي                                :    نيست  
نشان داد آه در رابطه با سلطه اجتماعي به سادگي نقشي              »  عقل ابزاري   «  –ديگر به افق نقد ايدئولوژي تعلق نداشت          »  عقل ابزاري «  مفهوم  

نيست، مي  »  بآاذ«  بنابراين ايدئولوژي ضرورتا     .  آارآردي ندارد بلكه  به منزله بنيادي براي رابطه سلطه به  خود سلطه ياري مي رساند                        
تواند آاملا درست   ودقيق باشد  چرا آه انچه به واقع اهميت دارد محتواي مورد مدعا نيست بلكه  مهم  روشي  است  آه اين محتوا را  با                                               

 –ن محتوا ما در فضاي ايدئولوژيكي قرار گرفته ايم آه اي.  موقعيت سوبژآتيوي آه دلالت بر جريان بشارت  و رهايي دارد ، مرتبط مي گرداند        
به طريقي ذاتا   )    »استثمار«  ،  »  قدرت  «  (  در رابطه با سلطه اجتماعي      )  اگر درست باشد تاثير ايدئولوژيكي بيشتري هم دارد        (  درست يا غلط    

شروع به عبارت ديگر نقطه     .  خود منطق مشروعيت سازي رابطه سلطه اگر بخواهد موثر افتد بايد پنهان باقي بماند                 :    نامشخص  آارآرد دارد   
براي مثال وقتي    .  نقد ايدئولوژي  بايد  شناخت آاملي از اين واقعيت داشته باشد آه ايدئولوژي به آساني مي تواند در نقاب حقيقت پنهان شود                                 

برخي از قدرت هاي غربي در يك آشور جهان سوم  به خاطر تخلف در حقوق بشر مداخله مي آنند ممكن است اين امر درست باشد آه در اين                              
با اين وجود چنين مشروعيت سازي آمتر           .    شور پايه اي ترين حقوق بشر نقض شده و مداخله غربي حقوق بشر را بهبود خواهد بخشيد                            آ

« اسلوب برجسته اين      .    ناتوان مي ماند    )  مانند منافع اقتصادي و غيره           (ايدئولوژيكي نيست  چرا آه از ذآر  انگيزه هاي واقعي مداخله                         
با  يك رك گويي خلع سلاح آننده  فرد همه چيز را مي پذيرد ، با اين حال اين تصديق آامل                          :    آلبي گري است    »  قيقت  دروغگويي در نقاب ح   

آنها  «  فرمول آلبي گري  ديگر اين جمله  مارآسيستي آلاسيك   نيست آه                 —منفعت قدرت مان  به هر حال  مانع  پيگيري اين منافع نمي شود                 
  . » آنها به هر انچه مي آنند اگاهي دارند با اين حال انرا انجام مي دهند« بلكه اين جمله  است آه »  انجام مي دهند آنرا نمي شناسند اما  آنرا 

 به حقيقت برسيم ؟ اولين رويكردي آه خود را عرضه مي آند                doxaپس چه طور مي توانيم اين پيش فهم خود را توضيح دهيم ؟  چگونه از                   
به جاي انكه مستقيما  آفايت يا حقيقت  تصورات مختلف از ايدئولوژي :   تاريخي هگل از مسئله به راه حل است -كتيكيالبته همان دگرگوني ديال

را ارزيابي نماييم  بايد اين انبوه تعين ايدئولوژي  را  شاخصي از موقعيت هاي تاريخي  مشخص و متفاوت تعبير نماييم يعني بايد انچه را آه                                   
مي داند  در نظر گيريم، روش يك انديشه در ابژه  مورد مطالعه اش نقش مي بندد يا                           »  مناسب انديشه      «  د انتقادي         آلتوسر  در مرحله خو      

  . همانطور آه دريدا مي گويد ، طريق طرح آردن  خود بخشي از محتواي مورد طرح  است
 پذيرفت  تا اين اصطلاح نه تحريف        1920را در اواخر    »  ريايي  ايدئولوژي پرولتا «   لنينيسم به ناگهان اصطلاح        –براي مثال وقتي  استالينيسم      

فعاليت انقلابي پرولتاريايي باشد ، اين  » سوبژآتيو «  اگاهي پرولتاريايي تحت فشار  ايدئولوژي بورژوازي بلكه مشخص آننده ي نيروي محرك
لمي ابژآتيو و بي طرف  و علمي آه خود را گرفتار موقعيت                  تغيير مفهوم ايدئولوژي اآيدا با تفسيرهاي مجدد  از خود مارآسيسم به مثابه ع                   

مارآسيسم اولا از  يك فاصله  بي طرف فوق زبان ، حرآت ابژآتيو به سوي آمونيسم را ثابت مي                        :  سوژه پرولتاريايي نمي آند  همبسته بود           
يك مثال ديگر از چنين     .  موريت تاريخي اش ترغيب نمايد    تشريح نموده تا طبقه آارگر را براي انجام ما         »  ايدئولوژي پرولتاريايي   «    آند ؛ سپس  

از تاريخ و آگاهي طبقاتي لوآاچ و مكتب         :    تغييري گذر مارآسيسم غربي از نقد اقتصاد سياسي به نقد عقل ابزاري بود آه پيشتر ذآر آن رفت                      
ي نمود تا  مفهوم عقل ابزاري آه ديگر  در يك واقعيت             فرانكفورت در دروان اوليه خود آه  تحريف ايدئولوژيكي را   از شكل آالايي استنتاج م                 

اجتماعي مشخص بنيان نهاده نشده بود بلكه  برعكس نوعي  عقيده ثابت  انسان شناسي ، حتي شبه استعلايي  و آهن تصور مي شود آه  واقعيت        
يد به نتايج انقلابي بحران سرمايه داري هنوز زنده          اين گذار از  جنگ جهاني اول  آه ام           .  اجتماعي سلطه و استثمار را براي ما توجيه مي آند           

  امتداد داشت يعني  قهقراي سرمايه داري به فاشيسم  و چرخش توتاليتاريستي جنبش                  1940 تا   1930بود  تا آسيب هاي مضاعف اواخر  دهه             
  . آمونيستي

  اما براحتي مي تواند  ما را به دام نسبي گرايي تاريخي                با اين وجود چنين رويكرد ديالكتيكي هگلي اگرچه در سطح خود  مكفي و  بسنده است                   
به همين  .    بياندازد  آه ارزش ذاتا شناختنيِ   اصطلاح ايدئولوژي  را  معوق گذارده و  آنرا به  تجلي محض رويدادهاي اجتماعي  مبدل مي آند                            

سه موقعيت را تميز مي      )  آه نزد مارآس ايدئولوژي است     (  ين  هگل در ارتباط با د     .    دليل بهتر است آه همزمان با رويكرد متفاوتي آغاز آنيم           
:  آموزه ، اعتقاد و آيين ، بنابراين فريفته مي شويم  آه انبوه تصورات مرتبط با  اصطلاح ايدئولوژي را حول اين سه محور مرتب نماييم                             :  دهد  

؛ ايدئولوژي در حالت بيروني اش ، يعني           )  و  رويه هاي استدلالي     نظريه ها ، معتقدات ، باورها         (  ايدئولوژي به مثابه مجموعه اي از ايده ها            
. ماديت ايدئولوژي ادوات ايدئولوژيكي دولت است  و نهايتا گريزنده ترين  قلمرو ، ايدئولوژي خود انگيخته در قلب خود واقعيت اجتماعي است                        

 نمونه  اين است آه  در ارتباط با بتوارگي آالايي ، مارآس                      به آارگيري اصطلاح ايدئولوژي در اين قلمرو آاملا مورد ترديد است ، يك                   (  
آه از لاك تا هايك توسعه ( ليبراليسم يك آموزه است : اجازه دهيد مورد ليبراليسم را يادآوري نماييم ). هرگز اصطلاح ايدئولوژي را به آار نبرد

و  در تجربه خود انگيخته سوژه ها به مثابه          )      انتخابات ، بازار و غيره      مطبوعات آزاد، (  در آيين ها  و اداوت ماترياليزه مي شود        ).    يافته است 
چنين بازسازي  .     در و براي خود  مطابقت دارد          - براي خود       -سه بخشي آه ذآر شد  به سه گانه هگلي درخود              .    فعال است »  افراد آزاد   «  

ولوژيكي به امر ايدئولوژيك آه پيشتر ذآر آن رفت  متمرآز خواهد               روايي مفهوم ايدئولوژي  بر رخداد مكرر واژگوني امر غير ايدئ             –منطقي  
  .  يعني از اين آگاهي  ناگهاني آه چگونه  هرگونه پا بيرون نهادن از ايدئولوژي ما را دوباره به سوي ان بازخواهد گرداند–بود 

ولوژي به مثابه يك آموزه  ، ترآيبي از تصورات ، باورها مفهوم ماندگار ايدئ:   پس براي شروع ما ايدئولوژي را به صورت در خود داريم              .    1
، مفاهيم و مانند آن  آه عزم انرا دارد تا ما را به حقيقت اش متقاعد نمايد آه با اين حال در خدمت منافع خاص  قدرتي است آه بدان معترف                                         

هدف نقد  تشخيص بنيان هاي نپذيرفته  شده ي   :  استsymptomalروش نقد ايدئولوژي آه با چنين تصوري منطبق است خوانش ِ  .  نيست
تشخيص  برابري و آزادي مورد نظر ليبراليسم به منزله      )  در مورد ليبراليسم    (  —متن اصلي   از طريق گسيختگي ، نانوشته ها و  خطاهاي آن             
 اين سنت است ، يعني سنجش تحريف و يا             هابرماس شايد آخرين نماينده بزرگ     .    برابري و آزادي  آه مالك ابزار توليد را برتري مي بخشد                



آه به زعم وي  ذاتي نظم نمادين          »  ايده آل تنظيمي  «  نوعي  .    نادرستي  يك بناي ايدئولوژيكي با  استفاده از معيار  استدلال منطقي غيرقهري                   
 انكاره شده  ي سلطه ، شكافي ميان             متني  تحت تاثير منافع اجتماعي       :  ايدئولوژي به طور نظام مند  ارتباطات را منحرف مي گرداند                  .  است

 يعني ما با امتدادي انعكاس نيافته ميان محتواي صريح متن  وپيش انگاره هاي عملگراي ان                      –معناي عمومي و رسمي  از محتواي عملي آن             
  . مواجه هستيم

 انچه سنت  :رد، اين رابطه را واژگونه مي سازد      با اين وجود امروزه ، اغلب گرايش هاي معتبر در نقد ايدئولوژي آه از تحليل گفتماني سربر آو                  
فضاي بينا سوبژآتيو مشخص    .  رد مي آند در اين رويكرد حالتي مثبت مي يابد           »  متعارف  «  روشنگري به منزله اختلال محض در ارتباطات          

آنچه .    فتاري ثانوي   وفرعي تقليل داد       ساخته مي شوند آه آه نمي توان آنرا به گ           )  ناخودآگاهانه اي   (  ارتباطات نمادين  توسط ابزارهاي متني        
در اينجا آنچه آه هابرماس به : در اينجا ما با آن سر و آار داريم  حرآت اتمام بخش روشنگري يا رويكرد هابرماسي در حالت واژگونش نيست 

آاذب (  شنگري ايدئولوژي يك تصور   منزله بيرون نهادن از ايدئولوژي درك مي نمايد خود به عنوان يك ايدئولوژي طرد مي شود ، در سنت رو                    
نزد ) مانند ترس از مرگ ، نيروهاي طبيعي ،  منافع قدرت و غيره(  و مبهم از واقعيت است آه به  علت  منافع آسيب شناسانه ايجاد مي گردد )  

ايدئولوژي  اشتباه » سطح صفر« .  تحليل گفتماني ، خود مفهوم  دسترسي به واقعيت  با هر ابزار گفتماني يا متصل به قدرت  ايدئولوژيكي است
  . گرفتنِ  يك آرايش گفتماني به منزله يك  واقعيت فراگفتماني است

 يعني ادراآي آه      – مفهوم ايدئولوژي را طبيعي سازي نظام نمادين تعريف مي آند                    1950پيشتر رولان بارت در اسطوره شناسي در سال               
پول »  )  شالوده شكن (  مقاومت در برابر  نظريه       «  .  ي نفسه چيزها به حساب مي آورد       محصولات  ونتايج يك رويه گفتماني را  خصوصيات ف           

بدين خاطر با مقاومت روبرو مي شود آه  از محتواي مورد نظر رويه هاي گفتماني           »     شالوده شكني   «:  دومان نيزهمين مسير را پيش مي گيرد      
 ؛ اگرچه اصطلاح ايدئولوژي را صريحا رويكرد نظريه استدلال اسوالد دوآرات استدقيقترين نسخه اين . آه گواه معنايند طبيعي زدايي مي آند 

انگاره اصلي دوآرات اين است آه آسي نمي تواند خط مشخصي ميان . به آار نمي برد اما پتانسيل نقد ايدئولوژيكي اين نظريه بسيار قوي است 
صيفي خنثي و بي طرفي وجود ندارد؛ هر توصيفي پيشتر يك الگوي استدلالي                 هيچ محتواي تو  :  سطوح استدلالي و توصيفي زبان ايجاد  نمايد           

اين اتكاي استدلالي گزاره هاي توصيفي به         .است گزار ه هاي توصيفي دست آخر خودشان رفتارهاي استدلالي و جدلي طبيعي و تجسم يافته اند                   
topoi                 بيعي عمل مي آنند فقط بدين خاطر آه ما انها را به صورت ناخودآگاه                متكي است، به امور پيش پا افتاده اي آه فقط به  منزله امري ط

  . يك استدلال موفق دربرگيرنده ناپديدي مكانيزم هايي است آه آارايي اين استدلال را فراهم مي آورند-.و خودآار به آار مي بريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  را چگونه بخوانيم؟" عکس های مهرانه آتشی " 

. ت که نوزاد را می بيند                   
ت کودک خود سوال کند،            
ت بر ديگری هويدا می             
 و اثر هنری نيز جاری                            

 را  مخاطب، ديگر بار آن                           
سپارند در آغوش خواهد                            
ل را مايملک آفريننده ی                           

کارسازی بحران آفريدن 

مهرانه آتشی و    .   نورزد          

. ر يک لحظه ی عکاسانه
اين .  ميايی ثبت می گردد                         

می شوند در موقعيتی که          

او .  در آن نگريسته است               

  .عکس ها را پوشانده اند
وسکی وارونه در بالای                                      

 های مختلف مو و     رنگ  
  يون عسگری سيريزیهما

  

  بيننده ای ، خواهنده ای  ، آفريننده ای  خود هم آينده ای و هم " 
  فردريش نيچه ..." پلی به آينده ، و نيز دردا همچون عاجزی مانده بر اين پل 

  
  .اولين عکس ، تصوير مادری است که نوزاد خود را در آغوش می گيرد

از شدت درد و خستگی بيهوش نشود، باز هم اولين کسی نيسمادری که بچه ای به دنيا می آورد، حتی اگر            
مادر بايد از جنسيت وسلام.  هميشه فرد ديگری نخستين بار با محصول رنج و صبر او روبرو می شود                  

ه شده است ، نخسچيستی آن چه آفريد    .  گويی خود به عنوان آفريننده از ماحصل تلاش خود بی خبر است                 
واقعيتی که نه تنها در رابطه ی مادر و فرزند که در رابطه ی هنرمند.  اين واقعيت آفرينندگی است    .  شود
هنرمند با تمامی آگاهی و معرفت خود نسبت به محصولی که آفريده است، پس از عرضه ی آن به .  است

همان گونه که مادر بی هيچ پرسشی  هر نوزادی را که به او ب.  همچون چيزی بيگانه بازپس می گيرد        
آيا بهتر آن نيست که اکنون در ماهيت و ارزش اين آفرينندگی ترديد کنيم؟ در انگاره ای که محصو.  گرفت

  ين به چيستی اثر؟آن می داند و او را آگاه تر
  

هدف من از بيان اين مثال، آش. من در اين جا به دنبال شرح مرگ مولف از منظر اين موقعيت تمثيلی نيستم         
  . توام با دردی مضاعف، ناشی ازآگاهی به ماهيت اين آفرينندگی است

م خونی خويش با نوزادش ترديدهمچون مادری که بهتر است در ه          .  هنرمند خودفريفته ای بيشتر نيست       
  .مادرش هر دو اين موقعيت را تجربه می کنند از پرتو آفرينش و زايندگی

به تعبير بارت د.  ميلی متری ، هنگامی که پدر او را به مادر می دهد، متولد می شود35او در يک نگاتيو     
و اندازه ی او نيز آشکار می شود و اين جسمانيت در يک امولوسيون شيدر همين لحظه جنسيت، وزن        

هر سه با هم متولد .  است)  با عناوين جديدِ  پدر و مادر         (  نخستين عکس او و البته نخستين عکس والدينش          
  : گشتشباهتی به پيش تر از آن ندارد و هرگز به آن باز نخواهد

  مرگ موقعيت های پيشين
به مقوله ی مرگ بيش از تولدِ به ظاهر موجود )  اولين عکس مجموعه    (  به عقيده ی من او در اين عکس          

  .به مرگِ غياب خود و مرگِ هويت پيشينی والدينش می نگرد
بخشد، پاهای اوست که  گوشه ی چيزی که اين تاويل را با توجه به عکس های ديگر در ذهن من قوت می 

در پايين هر عکس اين پاها را می بينيم که هر بار با ناخن هايی رنگ شده، به رنگ آرايش سيمای عر
(اين عروسک اندام و چهره ای زنانه دارد و آتشی در هر عکس سيمای متفاوتی                 .  عکس ها، حضور دارند   

 . را از او به نمايش می گذارد) چهره
 



 
از چيدمان مذکور می توان چنين تصور کرد که او همان گونه که به عکس هايی از خودش در سنين و موقعيت های مختلف می نگرد،                                                

ن چيدمانی مرا به رهيافتی به سوی         اما شرح اين که چرا چني       .  عکاسی از چهره ی کنونی خود را در سيمای واژگون اين عروسک می بيند                   

ناگهان به تصوير   .  روزی نارسيس به برکه ای رسيد      .  شد               

  .رده شد

اين گفتمان پاره ای از نمونه های اين           .  حائز نقش ويژه ای  در گفتمان روان شناسی شد             )  تگی    

اين مقوله شکل پيچيده ای از مردسالاری اين فرهنگ را نمايان می .را به خود اختصاص داده است) زيبايی ( يک صفت به ظاهر زنانه 

بر عهده گرفته است، به او خيره نمی شود، بنا بر 

ادعای .  ه آتشی ، پارادايم تاريخی نارسيسيم را با انگاره ی جديد مدوسايی تعويض نمايم                   

طرح عبارت هنرمندان دوران      

ان
 نارسيسيسم: مرگ هدايت می کتد مستلزم شرح يک پارادايم تاريخی روانکاوی است

نارسيس به عشاق .  به غايت زيبا چندان که هر بيننده ای مفتون و شيدای او می شدبوددر فرهنگ اساطير يونان نارسيس نيمه انسان نيمه خدايی 
نايی او به شيفتگانش، گاه مرگ دلباخته ای را موجب می بی اعت .  خود بی اعتنا بود    

نارسيس لحظه ای چشم از معشوق خود بر نداشت تا             .  ن شد آزيبای خود در آب نگريست و بی آن که بداند تصوير خود را می بيند، شيفته ی                        
  . همان جا در کنار برکه جان سپرد

تان اسطوره ی نارسيس در قرن نوزدهم و سپس به شکل گسترده ای توسط زيگموند فرويد جهت توصيف و ريشه يابی برخی بيماری های                          داس
روانی ناشی از خودشيفتگی به کار ب

شيفتگی و تنها خود نگری نيت فرويد از به کار بردن عنوان نارسيسيم شرح نارسايی های روانی ناشی از قطع تعلق فرد به جهان خارج و خود            
خود شيف(  نارسيسيم با اين معنای جديد        .  بود  

 مرتبه ای ميان انسان او در. در واقع انسان هنرمند در جهان پيشا پسامدرن چنين وضعيتی دارد. نارسايی را در هنرمندان معاصر کشف می کند
در "  امر زيبا   "  او نيز همچون نارسيس با      .  و خدا قرار دارد و اين مرتبه جز با تاکيد بر قوه ی خلاقانه و قدرت آفرينندگی او حاصل نمی شود                       

طوره ای هنرمندانی   برای درک بهتر اين موضوع توجه مخاطب اين نوشته را به نقش اس                .  ارتباط است و البته مخاطبان و شيفتگانی نيز دارد           
با کمی اغراق می توان آنها را نارسيس های عصر جديد             .  نظير ميکل آنژ، داوينچی، پيکاسو و حتی وارهول در دوران معاصر جلب می کنم                 

  .ناميد
او نهايت  .  باشدداستان نارسيس داستان مرگی دوگانه است، نکته ای که در اين داستان بسيار جالب و شايان توجه است ؛ مردانگی نارسيس می                         

 و کمالِ
  .اما فرهنگ غنی اساطير يونان، اسطوره ای ديگر به نام مدوسا را نيز عرضه می کند. سازد

شدت زشتی او به حدی است که هر آن کس که به او بنگرد از                   .  ا است که از سر او مار روييده است          مدوسا زن عجوزه ای از تيره گورگن ه         
اما پرسئوس که وظيفه ی کشتن او را . هراس  و حشتی که بر او چيره می شود، جان می بازد

او سپری صيقل يافته و آينه وار را در برابر مدوسا می            )  ديگران شکل ديگری را مطرح می کنند      البته چندان معتبر نيست، هميلتون و       (روايتی  
  .گيرد و به اين ترتيب مدوسا با نظاره ی خود از شدت وحشت به سنگ تبديل می شود و پس از آن توسط پرسئوس نابود می گردد

هر کدام  .   به واسطه ی نگريستن به تصويری از خود هلاک می شوند           هر دو شخصيت  .  تشابه برخی نکات در اين دو داستان شگفت انگيز است         
  .شاهدان خود را به مصيبت و عذاب گرفتار می کنند

  .همبسته ی اين دو است" مرگ " ن که آشناخته می شوند و در نهايت ) زيبايی و زشتی (  صفت موصوف به آن هر دوبه عنوان کمالِ
کس های مهرانمن در اين نوشته برآنم با تاويلی از ع          

  .گزافی است و شايد بيشتر يک بازيگوشی فلسفی باشد ، ليکن عکسهای آتشی دلالتی قاطع به اين ادعا می بخشند
نشانه هايی کافی برای     .  سان، بلکه موجودی پست تر ازانسان است         مدوسا زن است و نه مرد و بر خلاف نارسيس نه نيمه خدا و نه نيمه ان                         

غرض از .  تفسيری مردسالارانه از اين اساطير، اما دغدغه ی من برخوردی فمينيستی با چنين موضوعی نيست              
  ی طهسی در هنرمندان دوران پسا مدرن است که به وا         اختن انقلابی معرفتی و روان شناخت     سپشا پسا مدرن و اين انتقادات فمينيستی ، روشنگر           

  .ی ترديد کنيمم ک برای توصيف روان رنجوری اين دورانه ی نارسيسيمژواکفايت  در  با طرح چند پرسشچنين تحولی ضروری است که



  لاری نيستند؟آيا برخی از رهيافت های هنری که با عنوان پسا مدرن شناخته شده اند تنها انتقادهايی بر فرهنگ مردسا
مقام    است همچنان در ...  آيا هنرمند پسامدرن که تنها يقين او بی اعتباری مقولاتی همچون آوانگارديسم، خلاقيت، ابداع و عرضه ی امر زيبا و                      

   می بيند؟
 گذارد که حال    

  .ت  همچون هراسِ مدوسا از نظاره ی خويشتن

" س ها را وحدت می بخشد يک نام متشکل از تعدادی حرف الفبا به شکل                        

 که آتشی برگزيده است نقل        ی من عکس هايی      

  ....ی کلان روايت های مذهب، جامعه، جنسيت و 

دارند، تکان دهنده 

  .يک چيز از خود بيگانه. عروسک به مثابه يک شی.  نشان می دهد

 
 

  نيمه خدايی قرار دارد و همان خودشيفتگی هنرمندان مدرن را در ذهن دارد؟
  . گونه که ون گوگ و سزان و پيکاسوچنين می کردندنن خود خواهد بود؟ آآيا هنرمند پسامدرن قادر به مسحور ساختن مخاطبا

تاريخی يا فلسفی برای عرضه ی چيزی در خود يک،ژلويوآيا او ضرورتی ايد
میبرای او باقی    "  خود"            ن انسان به عنوان کانون اين نگره، چيزی از فرديت يا               آآيا نقد ويرانگر او بر اومانيسم و به تبع            

  بدان شيفته هم باشد؟
" نظاره ی اين    .   ساخته ی دوران روشنگری است، از انسانی که به قول فوکو به زودی فراموش می شود،  روی گردان است                     که"  خود"  او از   
 هراس آور اس"خود 

آتشی از تولدش   .  را می بينيم که بر لب برکه ی اساطيری نارسيس ايستاده و به خود می نگرد                 در عکس های آتشی گويا اين بار  پاهای مدوسا             
اما تنها مقوله ای که اين عک.  آغاز می کند و به اکنون خود می رسد         

  .دم به سراغ آلبوم عکس هايش رفته استاو در چيدمانی که از آن ياد کر. است" مهرانه آتشی 
او از اين عکس ها برای      .  نيستند"  هنری  "  عکس های يادگاری از وقايع و مناسبت ها، عکس هايی مستند که مسلما واجد کيفيت پر طمطراق                      

به عقيده.  نقل قول ها خاطرات زبان هستند      :  بنيامين می نويسد  .  بهره جسته است  "  خود"  روايت  
برسد يا بر آن     "  خود  "  روايت های چندپاره ای که يا او بيهوده وار می کوشد از هم نشينی آنها به کلان روايت                          .  قول هايی درباره ی اوست     

ورت هر آن چه به      در هرص .  را بی اعتبار جلوه دهد     "  خود  "  است تا با نشان دادن گسست ها ، ناتماميت ها ، فرض چنين روايت دقيقی از                        
ی منفصل و چند پاره است که نه تنها نمی توان نشست و با شيفتگی                    "  خود"  دست می آيد خاطراتی جسته و گريخته، نقل قول هايی ناتمام و                 

اوالی از کارن. نگاشته شدنِ خويش را نشان می دهد) عکس های يادگاری ( او در اين نقل قول ها . بدان خيره شد که دردناک و هراس آور است      
  ".خود " خودش به راه می اندازد، کارناوالِ غمگين و ماتم سرای داستان 

وقتی که در يکی از عکس ها دختربچه ی لختی را می بينيم که ژست بامزه ای به خود گرفته است و در کنار آن نخستين عکس محجبه ی اورا، 
 ساخته ی بر" خود .   " شی شده ی او پديدار می شود" خود " بی درنگ 

بهت ناشی از عدم . بهت عجيبی در چشمان شش يا هفت سالگی او که برای نخستين بار با اين پوشش به دوربين خيره شده  است ، موج می زند                
يز ولی تفاوت هويتی بنيادينی هم نشينی اين دو عکس که تفاوت زمانی ناچ. درک هويت انضمامی جديدی که بايد آن را بپذيرد

درفرهنگ مردسالار زن وحدت ذهنی مرتبط با جسم خود را به واسطه ی ميل               .  او از اين پس در می يابد که بدن او ماهيت شی ای دارد               .  است
 هايی فيزيولوژيک نيستند، بلکه اندام هايی  اندام های او ديگر اندام    .  جنسی و راهکارهای سلطه جويانه و تملک گرايانه ی مرد از دست می دهد             

در عکس  .  اين نگره از فرهنگ مردسالار به سرعت جسم زنان را دستخوش دگرديسی پيچيده ای می کند                   .  استعاری و نمادين قلمداد می شوند      
  .آتشی زمان اين تحول شش سالگی است

گويی او برهم نهاده ی عريانی و مستوری . اه با ناخن های لاک زدهآرايش غليظی دارد، همر) مدوسا(در فضای مابين اين دو عکس، عروسک 
خود را در سيمای بزک کرده ی عروسک

 



 
فصول پايانی خود در     شخصيتِ داستان معروفی است که از دوران روشنگری آغاز شده و با مصائب و گرفتاری های زياد به                           "  خود  "  ن  

منتها شخصيت اين داستان راوی آن نيز        .  فصلی که به نظر می رسد با مرگ شخصيت اصلی داستان همراه باشد              .  صر پسامدرن رسيده است   

ق به جهان خارج رها گشته و           

هنرمند همچون اثر هنری دستخوش تاويل می شود، او همبسته ی افق آگاهی                 .  د مخاطب است        

  .معنای متنی که خود، مولف خويش است. يافتن معنای متن می شود

عت و آفرينندگی یِ  هنرمند 
  .آثار نقاط غامض و پيچيده ی اين دور می شوند

ا به مرگ هر         

  يس يا مدوسا می دانست که به تصوير خود خيره شده است؟رس
از :  در نزد  هنرمند پسامدرن است     "  خود"  ی از مواجهه با               

سيندی شرمن زودتر از همه به ذهن می آيد، شری             .  در آثار خود به نمايش گذاشته اند        تاکنون عکاسان و هنرمندان بسياری موضوع اخير را            
دغدغه ی خود را درباره ی موضوعاتی نظير هويت،  شی               )  عمدتا فمينيست شناخته می شوند        (  اين عکاسان   ...  .  لواين ، باربارا کروگر و        

اي
ع

  . فصل مرگی خود نگاشته. بوده و از اين رو هرگز قادر نخواهد بود تا فصل مرگ خويش را به تحرير در آورد
  ... خود نگاره های هنرمندان، نويسندگان، فيلسوفان و . های ديگر است " خود نگاره " موعه ای از مج" خود " داستان بزرگِ 
هنرمندی که از قيد تعل.  اوج رويکرد نارسيسيستی هنرمندان مدرن را رقم می زند        )  سلف پرتره   (   خود نگاره ها    

  .ديگر تمام و کمال مشغول خويشتن گشته است
را همچون  "  خود  "  هنرمند  .  در اين ميان از چشم انداز هرمنوتيک حادثه ای شگرف رخ می دهد              .  آن چه او عرضه می کند خودِ هنرمند است         

متنی که معنای آن نز.  يک متن عرضه می کند     
. هنرمند همچون هر متن ديگری،  اکنون نه واجد معنای يکه است و نه معنايی برتر               .  و اصالت گذشته را از کف می دهد       مخاطب شده و وحدت     

  . او خود به مرگ خويشتن همت می گمارد
 ها و هزارتوی    افشانش بی پايان نشانه   .  اگر خود نگاره ها را از منظری شالوده شکنانه بنگريم، مصيبتی فاجعه بار گريبان هنرمند را می گيرد                   

دلالت های ضمنی نافی هرگونه تلاشی برای 
  . يک دور فلسفی را مطرح می کندسرآغاز کار هنریمارتين هيدگر در کتاب 

خود را از صنا"  هنريت "او می نويسد هنرمند از آن رو هنرمند است که اثری هنری خلق ميکند و البته اثر هنری 
وارد کنيم، اين " خود نگاره " اگر گفته ی هايدگر را به عرصه ی . اخذ می کند

مند بی اعتبار می شوند چرا که نه در در اين دور جديد هم اثر و هم هنر. در شکل اخير، اثر هنری همان هنرمند است و هنرمند همان اثر هنری
منجر می شود و لذ"  هنر  "  اين هم ارزی به فقدان هرگونه رابطه ای با           .  رابطه ای متقابل بلکه در رابطه ای هم ارز قرار دارند           

  .دوی ايشان
  حال می توان به درستی روشن ساخت که اين مرگ نارسيسيتی است يا مدوسايی؟

کدام يک ، نا
ادعايی که معتقد به شکل جديد.  اکنون بار ديگر ادعای مذکور را يادآوری می کنم         

  .خود بيزاری و نه  خود شيفتگی

ی نيز چنين رويکردی دارد، اما آن چه او را از ديگران متمايز می کند، کارِ آتش. شدگی و از خود بيگانگی را در عکس های شان بيان کرده اند          
شايد شرمن به دنبال القای چنين موقعيتی در عکس             .  (  انتخاب عکس هايی که از او عکاسی شده است و خود مولف آنها نبوده است                      .  اوست

  )هايش باشد 



انکار عنصر تاليفی در کار هنرمندان پسامدرن امر تازه ای نيست اما              .  خود بوده است  گويا آتشی آگاهانه در پی انکار آفرينندگی و نقش تاليفی             
اوج کار او آن جاست که حتی دست ). اين خلاقيت و بداعت در کارِ آتشی پارادوکسيکال است( در گستره ی سلف پرتره ها بديع و خلاقانه است 

  مدوسای افليج : های عروسک را نيز کنده است 
  . در اين مجموعه ارتباط مفهومی پيچيده ای با يکديگر برقرار می کنندسه عکس ديگر

در عکس ديگر که شامل دو عکس يادگاری است ، مهرانه ی کوچک              .  در يکی از عکس ها مهرانه دکورِ يک درخت انار را به تن کرده است                
 . می شوددر کنار اين عکس ، تصوير مادر او در همان خيابان ديده. در خيابان ايستاده است

  
او با انتخاب اين عکس گويی خود را          .  تنها عکسی است که مهرانه در آن حضور ندارد           .  اين عکس از همه ی عکس های ديگر متمايز است            

  وجوه جسمانی و هويتی: اين همذات پنداری با مادر وجوه متفاوت و پيچيده ای دارد. همچون مادرخويش قلمداد می کند
شايد او با استفاده از     .  ی او با مادرش از فرآيندی که تولد و رشد و بلوغ يک دختر را نشان می دهد، پديدار می شود                      ايده ی همذات پنداری هويت    

  .  تصوير مادرش، چالش خود در مقام هنرمند با موقعيت بحرانی یِ آفرينندگی و زايش را يادآوری می کند
گفتمان روان کاوی مذکور معتقد است . لکانی-از چشم انداز روان کاوی فرويد. وداين همذات پنداری می تواند از چشم انداز ديگری نگريسته ش     

را با مادر يکی می       "  خود  "  به عبارتی ديگر     .  کودک در نخستين ماه های تولد، وجود مستقل خود را از وجود مستقل مادر تمييز نمی دهد                         
 با رشد کودک، در مرحله ی آيينگی، او به استقلال جسمانی خود از مادر                   اما بعد ها  .  عاجز است "  خود"  پندارد و لذا از ادراک چيزی به نام           

بعد .  مستقل تشخيص می دهد   "  چيزی"  اين مرحله را به اين دليل آيينگی نام نهاده  اند که کودک خود را در کنار مادر همچون                       .  واقف می شود  
فرويد چنين آگاهی را دردآور توصيف می       .  و نبوده و در ديگری است     در خود ا  )  مادر(  از اين مرحله کودک پی می برد که مطلوب ايده آل او              

برای نخستين بار   "  خود"  به گفته ی لکان     .  را از فهميدن تصوير خودش به عنوان ديگری به دست می آورد             "  خود  "  کودک نخستين بار    .  کند
  .همچون غريبه ای برای کودک ظاهر می شود
آگاهی به انفصال از مادر و تمنای غير         .  ه ای است، او آغاز اين آگاهی دردناک را نشان می دهد              در عکسِ آتشی که بی شک عکس فوق العاد         

 .در سرتاسر عمر
 

مثل درخت اناری که ميوه     )  مادر يا هنرمند    (  عکسی که مهرانه در آن دکور درخت انار را به تن کرده است می گويد که او بارور خواهد شد                        

بازگشتی جاودان که مار     .  او يک بازگشت را نشان می دهد        .ديگر بار آغاز می شود     )  هنرمند و اثر هنری      (  ک  داستان مادر و کود    .  داده است 
  .نماد آن است

  
  .ماری که همچون تاج بر سر اسطوره ی دوران ما، مدوسا، روييده است. آن هنگام که دم خود را می بلعد
  .پشت نويس هايی که به قول بارت سرکوب شده های عکاسی اند. کار می کنداو پشت عکس های پيشين را آش. آخرين عکس حيرت انگيز است

  .ِ  او در کار است ، نه پای مدوسا و نه صورت بزک کرده ی او"خود " ديگر نه تصويری از 
 مهرانه: تنها واژگان پشت عکس ها به چشم می خورد که هر کدام با دست خطی متفاوت نام مشترکی در خود دارند



 
 برساخته ای از زبان، : ی يابد که جز اين نيستاو در م

 نقل قول ها، گيومه های بی شمار، نقطه ها و 
 .علامت های سوال با چند رقم که گويا نشانه ای از زمان است 

  
  

  :ديگر اوج کار است) اثر هنری او( بازی زبانی او با عنوان اين نمايشگاه 
  "عکس های مهرانه آتشی" 

   بخوانيم؟ اين عبارت را چگونه

  مضاف است يا مضاف اليه؟" مهرانه آتشی " در اين عبارت 
  

  چيزی نوشته شده است؟) عکس هايی که شامل عروسک، پاها و عکس های يادگاری است( گمان می کنيد پشت اين عکس ها : پيوست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  بخش پايانی -هنر انقلابی
  

  وحيد ولی زاده
  . بود که تاچر و ريگان بر اريکه ی قدرت نشستندمرحله ی سوم مرحله ای 

دستور کار سرمايه داری مبنی     .  فرهنگ و هنر ابعاد غول آسايی يافت       روندهای کالايی شدن و تجاری شدن        در اين مرحله    
 حوزه های مختلف اجتماعی و. بر خودگردانی همه ی نهاد ها، منطق بنگاه اقتصادی را در همه ی نهادهای ديگر حاکم کرد             

هنری ديگر -تجاری شدن هنر، امپراتوری هاليوود، بنگاه های عظيم تجاری. از آنجمله هنر، همه توسط اقتصاد تسخير شدند
  . جايی را برای هنرمندان مستقل و خلاف جريان باقی نمی گذاشتند

. تی پيشرفته در سراسر دنيا و به خصوص کشورهای صنع            تضعيف جنبش های انقلابی        اين دوره همچنين همراه بود با           
انقلاب از دستور کار طبقه ی کارگر خارج شده بود و در                .  جنبش انقلابی طبقه کارگر به نظر می آمد که تسليم شده است               

  . نتيجه مهم ترين منبع نيرو دهنده به هنر انقلابی قطع شد
 مرکز کوچکی در دانشگاه     مهم ترين تلاش های راديکال و آلترناتيو در عرصه ی فرهنگ، تلاشی بود که نطفه های آن در                   

هوگارت، ويليامز و تامپسون، دانش آموختگاني مارآسيست و برآمده از   خانواده هايي                              .بيرمنگام انگلستان بسته شد      
آارگري بودند آه به دليل گرايشات سياسيِ غير منطبق با محيط آآادميك بريتانياي پس از جنگ، نتوانستند به آار دانشگاهي 

آنها با بنيان گذاري مرآز مطالعات فرهنگي معاصر در دانشگاه بيرمنگام آه نياز به طي رويه هاي . آنندمتعارف دست پيدا 
تکامل نظريه ی انتقادی      متعارف آآادميك نداشت، و فعاليت پرشور و پرثمر در سالهاي پس از آن، سهمي بزرگ در                                

 حدی همسو با مکتب فرانکفورت بود، البته به جز              اگر چه انديشه های نسل اول مطالعات فرهنگی تا           .  فرهنگ ايفا کردند  
تأکيد آنها بر نقش انقلابی طبقه ی کارگر در فرا روی از نظم موجود، اما نسل دوم مکتب بيرمنگام افق های جديدی را در                            

  .   نظريات انقلابی فرهنگی مطابق با وضعيت جديد جهانی گشودند
 به سوی فرهنگ جوانان به عنوان منبعی که اشکال نوين بالقوه مخالفت و    يرمنگام  مطالعات فرهنگی ب  در اين دوران مکتب     

مطالعات فرهنگی بريتانيا از خلال مطالعه خرده فرهنگ جوانان نشان داد .  متوجه شددگرگونی اجتماعی را فراهم می آورد
 پتانسيل اعتراضی     اشکال متمايز هويت و عضويت گروهی را شکل می دهد و همچنين به ارزيابی                       ،که چگونه فرهنگ   

 اين نکته متمرکز کرد که چگونه گروه های          رمطالعات فرهنگی توجه خود را ب     .  خرده فرهنگ های متعدد جوانان پرداخت     
کسانی که خود .  خرده فرهنگی در برابراشکال مسلط فرهنگ و هويت مقاومت می کنند و سبک و هويت خود را می سازند                  

ار و ايدئولوژی سياسی مسلط تطبيق می دهند هويت خود را در درون گروه های                      را با رمزهای مد و لباس مسلط و رفت            
به عنوان مثال آمريکايی های سفيد، طبقه متوسط و محافظه . ( اصلی به عنوان اعضاء گروه های معين اجتماعی می سازند     

رده فرهنگ ملی گرايان سياه  اشخاصی که با خرده فرهنگ ها هويت می يابند، همچون فرهنگ پانک يا خ              در مقابل، .  )کار  
به شکلی متفاوت از جريان اصلی به چشم می آيند و عمل می کنند و نتيجتا هويت های اعتراضی می سازند که آنها را در                             

 از نظر پژوهشگران اين مکتب مصرف خاصی از فرهنگ و هنر می توانست               .تقابل با مدل های استاندارد تعريف می کند        
از طريق گزينش محصولات فرهنگی و هنری و ترکيب خاصی از آنها می توانستند عليه فرهنگ                         جوانان  .  انقلابی باشد 

اگر چه عرصه ی هنر و فرهنگ محل تاخت و تاز کمپانی های                      .  غالب بشورند و هويت شورشی جديدی را خلق کنند              
 تجاری پوشاک، تلويزيون،     بزرگ شده بود و همه جا پر بود از فيلم های هاليوودی، موسيقی عامه پسند، مدهای مختلف                         

کوکاکولا، و مواردی مشابه، اما با پوشيدن لباسی خاص، آرايش مو به سبکی خاص، گوش دادن به موسيقی ای خاص، و                           
  . تلفيقی خاص از اين مصارف فرهنگی امکان مقاومت فرهنگی در برابر نظام سلطه به وجود می آمد

  .می نامم" مصرف انقلابی هنر"اين مرحله را من مرحله ی 
به صورتی مشابه می توان طيف وسيعی از تلاش هايی که به چگونگی دريافت در نقد ادبی و نيز پر رنگ شدن مسأله ی                            

متون "  ناخودآگاه سياسی "همچنين مفهوم پردازی فردريک جيمسون از         .  مخاطب را می توان جزئی از اين مرحله دانست           
او با  .   در چهارچوب شرايط جديد حاکم بر فعاليت های هنری درک نمود                ادبی و هنری گام نوينی بود که می توان آن را              

گذشتن از سطح آشکار آثار ادبی و يا فيلم ها و تحليل سطوح نهانی آنها توانست از دل آثار توليد شده در هاليوود، تنازعات                           
  .اديکال ارائه دهدو مجادلات طبقاتی جامعه ی جديد را رديابی کند و حين مصرف آنها، تفسيری انقلابی و ر

  
  
  
  



  آغاز مرحله ی چهارم؟
  

مرحله ای . به نظر می رسد انقلاب تکنولوژيک و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات، حامل بذرهای مرحله نوينی اند          
که گرچه نقش مصرف در آن بسيار پر رنگ است اما ارزان شدن و همگانی شدن بسياری از عوامل توليد هنر، برای مثال    

  اج دوربين های فيلم برداری ديجيتال ارزان قيمت و يا گسترش کامپيوتر و اينترنت و فراگيری آنها و بسياری مواردرو
.  مشابه، بار ديگر امکان مشارکت فعال هنرمندان مستقل و بيرون از روابط تجاری سيستم را در توليد هنر امکان پذير کرده است                           

 سپتامبر ديگری که در آن        11 به    2001 سپتامبر    11 اثر کن لوچ که با پيوند دادن حادثه               " سپتامبر 11"تجربه هايی همچون فيلم       
آمريکا به وسيله ی ژنرال جنايتکاری با نام پينوشه حکومت مردمی شيلی را سرنگون کرد، نشانگر گوشه ای از توانايی های                                     

 تکان دهنده پديد آورد، آنرا از طريق اينترنت در              اکنون می توان به کمک يک دوربين ديجيتال اثری            .  تکنولوژی های جديد است    
سراسر جهان توزيع کرد، در سينماهای کوچک و ارزان قيمتی که قابليت برپا شدن در دورترين دهکده های آمريکای لاتين را                                  

  .دارند به نمايش گذاشت
يانجامند؟ يا سرمايه داری متأخر آنها را هضم           آيا تکنولوژی های نوين به تنهايی می توانند به اوجگيری مجدد توليد هنر انقلابی ب                    

خواهد کرد؟ جنبش ضد جهانی سازی توانايی آن را دارد که موتور هل دهنده ی هنر انقلابی نوين باشد؟ می توان هنر انقلابی نوينی                       
ر انقلابی يک گام فاصله     هنوز تا مرحله ی نوينی از توليد هن       .  را بدون انقلاب های پر شکوه کارگران تصور کرد؟ من بعيد می دانم             

  . داريم
  
  
   

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ساندويچ انسان  
    وحيد ولی زاده

  
   شعر در برابر دلآرام علی و ديگر مددکاران چه دارد؟                                                            

   
  

  ورقه ی نازکی از گوشت
  استخوان را می پوشاند

   در زرورقی از پوست           و
                                ساندويچ انسان 

                                               سرو می شود
 ساله از سر و کول فلاکت       15 بچه از شيرخوار تا      15سه خانواده در خانه ای با سه اتاق با سقف های تاريک و ديوارهای نزديک                  

غ و جاروی مادران در گلوی راديو ضبط کوچکی تشديد      می شود که تلاوت قرآن را با عربده های                               بالا می روند و صدای جي      
شوهران مست يا نشئه به تصنيف مجازی درباره ی عشق تحويل       می دهد سراچه ی فقر به حياط کوچکی متصل است که انبار                               

گرفته می شود و بچه ها در لابه لای کار و عرق و دشنام می لولند و                 کله گنده ی خردی است و دائم بار در آن تخليه می شود يا بار                
پول در حجره های نهانی آن طرف تر دست به دست می شود پامنار و ناصر خسرو دل و روده ی شهری است که همه چيز را می                              

  بلعد و هضم می کند و دفع می کند
در رستوران غذای سريع، ارائه ی غذا از پنجره ی                   .   است  کارآيی به معنای جستجوی بهترين وسايل دستيابی به هدف ها                   «  

رستوران .  پيش بينی پذيری به معنای جهان بدون غير مترقبه ها است           .  اتوموبيل، مثال خوب تشديد کارآيی در دستيابی به غذا است          
ردا يا سال ديگر مصرف      به همين سان، آن چيزی که ما ف         .  بيگ مگ در لوس آنجلس تفاوتی با همين رستوران در نيويورک ندارد              

نظام های عقلانی گرايش به تأکيد بر کميت و معمولا . خواهيم کرد، درست مانند همان چيزی خواهد بود که امروز مصرف می کنيم         
  .کميت های بزرگ دارند تا  کيفيت

 های غذای سريع به جای رستوران. رستوران های بيگ مگ نمونه ی خوبی از اين تأکيد بر کميت به جای کيفيت، را نشان می دهد          
استفاده از ظرفيت های انسانیِ  سرآشپزها، از تکنولوژی های غير انسانی و آشپزهای غير ماهری استفاده می کنند که از                                               

جورج ريتزر، نظريه های جامعه شناسی ( » دستورهای مشخص و روش های خط توليد آشپزی و ارائه ی خوراک پيروی می کنند 
  )781سن ثلاثی، صدر دوران معاصر، مح

  سطح خاک خراش خورده است
  و سفيدی استخوان زمين 

                         پيداست  
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